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  مقدمه

 بـه وسـيلة  م) 1834براي اولين بار در قرن نوزدهم مـيلادي (سـال    1»حقوق اساسي«وقتي كرسي 
، رجل سياسي و دولتمرد مشهور فرانسوي، در دانشكدة حقوق پـاريس تأسـيس   2»فرانسوا گيزو«

و به ايـن ترتيـب بـا     4ار شددان مشهور ايتاليايي واگذ ، حقوق3»پلگرينو روسي«و تدريس آن به 
، اسـتقلال ايـن رشـته از سـال     »حقـوق عمـومي  «تدريس و افزوده شـدن تـدريجي سـاير دروس    

ها قبل از اين واقعه و به دنبـال   جهان غرب سال 5چهرة خود را آشكار ساخت، روشني بهم 1954
، 6وسـيوس ها و نظريات انديشـمنداني چـون گر   گرايي در علوم و تحت تأثير انديشه موج تجربه

هـايي همچـون    مكاتـب و نهضـت   11كانـت  و 10، ژان ژاك روسـو 9، منتسـكيو 8، جان لاك7هابز
هـاي ايـن مكاتـب،     و مكتب قراردادگرا را بنيان نهاده بود كه براساس آموزه مكتب پوزيتيويسم

قواعد حقوقي، متكي بر حقايق ملموس و تجربي شده و علوم ارزشي و انساني رنگ متافيزيكي 
كه مسلماً ايـن نگـرش بـه     12دست داده بود و منشأ الهي آن نيز ناديده گرفته شده بودخود را از 

ها و  را نيز دربرگرفته و سطوح، شاخه» حقوق عمومي«مثابه يك هژموني علمي و گفتمان رايج، 
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رشـد و   در چنين بستر و فضـايي » حقوق عمومي«به اين ترتيب  ونورديده بود هاي آن را در لايه
  1، نفوذ و گسترش قرار گرفته بود.در معرض اجرانمو يافته و 

و گرايش به تدوين و تصويب قوانين اساسـي شـكلي،    2»دستورگرايي«با توسعة نهضت 
ش) وارد 1285م (1906كشور ايران نيز در ردة نخستين كشـورهاي آسـيايي بـود كـه در سـال      «

 نظامنامـة «ت بـا نـام   ن اساسـي مشـروطي  و به اين ترتيب قانو 3»جرگة جنبش دستورگرايي گرديد
ش، متمم 1286ماه  ش تصويب و پس از آن در دي1285ماه  اصل در دي 51مشتمل بر » اساسي

  4اصل به تصويب رسيد. 107قانون اساسي مشروطه در 
جريان فقاهت و اجتهاد مؤثرترين جرياني بود كه نهضت مشـروطه را  كه  اين رغم علي

االله سيد محمد طباطبائي  تهران سيدين سندين آيتكرد به نحوي كه در  رهبري و حمايت مي
االله نـوري رهبـري جنـبش     االله شـيخ فضـل   سيد عبداالله بهبهـاني و شـيخ شـهيد آيـت     االله يتو آ

هـا آيـات عظـام     و از نجـف اشـرف مراجـع عظـام و در رأس آن     5مشروطه را برعهده داشتند
مـردم را در احقـاق حـق خـود     آخوند خراساني، ملاعبداالله مازندراني و ميرزا حسين تهرانـي  

فقهـي در حمايـت از     -دادند و همچنين از نظـر تئوريـك، اسـتوارترين مـتن سياسـي      ياري مي
هـاي اوليـه،    تـدريج و پـس از پيـروزي    اما به 6االله ميرزا محقق نائيني نگاشتند، مشروطه را آيت

اد پهلـوي  انحرافاتي در مشروطه رخ داد به نحوي كـه جريـان روشـنفكري و پـس از آن اسـتبد     
گيري و تصويب قانون اساسي  در شكلكه  اين لذا با 7جايگزين جريان فقاهت و اجتهاد گرديد.

مشروطه جريان فقاهت و علماي دين، نقشي اساسي داشتند، اما اولين كتب حقوقي در تفسـير و  
 8تشريح قانون اساسي مشروطيت، بدون توجه به مباني ديني و اسلامي قانون مذكور نگاشته شـد 

                                                                                                                                              
؛ 14 ص، مباني نظـري و سـاختار دولـت حقـوقي    ؛ ويژه، 79 ص، گفتارهايي در حقوق عمومير.ك.: قاضي،   .1
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  . 243 ص، سرگذشت قانون، مباحثي از تاريخ حقوق، دورنمايي از روزگاران پيشين تا امروزر.ك.: پاشا،   .4
  . 259-241 ص، تاريخ تحولات سياسي ايرانر.ك.: نجفي و فقيه حقاني،   .5
مبـاني نظـري حكومـت مشـروطه و     يـان،  ؛ آبادتشـيع و مشـروطيت  براي مطالعة بيشتر رجوع كنيد به: حـائري،    .6

  . تنبيه الامه و تنزيه المله؛ نائيني، مشروعه
  . 407-404 ص، تاريخ تحولات سياسي ايراننجفي و فقيه حقاني،   .7
وسـيلة   بـه عنـوان اولـين كتـاب حقـوق اساسـي در ايـران بـه         حقوق اساسي (يعني) آداب مشـروطيت دول كتاب   .8

  ←محمدعلي فروغي (ذكاءالملك) و به تبع تصويب قانون اساسي مشروطيت و در دوران اولين مجلـس ملـي و   
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ي شكاف بين نظام حقوقي و حقوق عمومي و تأليفـات مـرتبط بـا آن بـا     بنا سنگو اين اولين 
 دين اسلام و جريان فقهي و مكتبي بود.

β¨دف غايي سير تكاملي انسان به سمت خـدا:  اين در حالي بود كه دين اسلام با ه r& uρ 4’ n< Î) 
y7 În/ u‘ 4‘ pκ tJΨ ßϑ ø9 ylو فراهم ساختن سعادت دنيوي و اخـروي انسـان:    $#1 Ì ÷‚ çG Ï9 }̈ $ ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) 

Í‘θ –Ψ9 ßìŸÒtƒuρ öΝßγ÷Ζtã öΝ با هدف رهايي انسان از بندگي جهل، ناداني، گمراهـي و طـاغوت:    و $#2 èδ u ñÀ Î) 
Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# uρ © ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ3   از ســه ويژگــي و ركــن اساســي جــاودانگي، جامعيــت و خاتميــت

$«الكلمـي چـون:    برخوردار است؛ چرا كه قرآن كريم در آيات متعددي با جوامـع  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $#« ،
»© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ « و»š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 « و جامعيت و جهـاني بـودن    4دهد مينوع انسان را مورد خطاب قرار

⎯(ص) را بـه عنـوان خـاتم پيـامبران معرفـي:       آن را ثابت و پيامبر اسـلام  Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ 
z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 …و با تعبير:  35 #$ çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã Ç⎯ƒ Ïe$! $# ⎯ Ï& Íj# à26 فرمايد. جاودانگي دين اسلام را بيان مي  

گانـة مـذكور، همـواره بـه ابعـاد مختلـف        هـاي سـه   از ويژگـي دين اسلام با برخورداري 
شمولي خـود را بـا    اسلام كه جهان«اي غافل نمانده است:  وجودي انسان پرداخته و از هيچ جنبه

دو اصل كليت و دوام يعني همگـاني و هميشـگي بـودن خـويش اعـلام داشـت كيفيـت تعامـل         
مانند چگونگي رفتار و گفتار و كـردار بـا   صحيح بشر با يكديگر و نيز با زمان و زمين و سپهر ه

  7».بيان كرد خوبي بهساحت فراطبيعت را 
ساز، مناسبات افراد در سطح يك جامعـة سياسـي بـا     هاي مهم و سرنوشت يكي از اين جنبه

يـاد  » حقوق عمومي«ها از سوي ديگر است كه از آن به  و دولت  و با حكومتسو  يكهمديگر از 
                                                                                                                                              

حقوق يك سال بعد از صدور فرمان مشروطيت نگاشته شد. سه سال پس از كتاب فروغي، كتاب ديگري با عنوان  →
ش تأليف و منتشـر شـد   1289خان) در سال  وسيلة منصورالسلطنه عدل (ميرزا مصطفي به اصول مشروطيت يااساسي 

  ). 65  ص، تحولات تاريخ حقوق عمومي مباني، كليات وزاده و براري،  (براي مطالعة بيشتر رجوع كنيد به: موسي
  . 42نجم/ .1
  . 1ابراهيم/ .2
  . 157اعراف/ .3
، 90، انعـام/  138، آل عمـران/ 185، بقـره/  1، نسـاء/ 15، فـاطر/   60، يـس /  27-26، اعـراف/  21ر.ك.: بقره/   .4

  . 104يوسف/ 
  . 40احزاب/ .5
  . 33توبه/  .6
  .48 ص، ةمفاتيح الحيار.ك.: جوادي آملي،   .7
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اسـت كـه از روابـط حقـوقي       هـاي حقـوقي   تـرين گـرايش   ي از بنيادي. حقوق عمومي يكشود مي
هـاي مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي        حكومت و دولت با شهروندان در عرصه

تـوان بـه    هـا مـي   پـردازد كـه از جملـة آن    كند و به مسائل پراهميـت، مـؤثر و كلانـي مـي     بحث مي
و وظـايف حكومـت، روابـط متقابـل دولـت و       حاكميت و منشأ آن، دولت و اقتـدار آن، سـاختار  

مردم، وظايف و اهداف دولت، جايگـاه شـهروندان در حكومـت، حقـوق ملّـت، وظـايف متعـدد        
دولت نسبت به شـهروندان و متقـابلاً حقـوق سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي شـهروندان نسـبت بـه          

  حكومت و دولت اشاره داشت.
نداز اين مسائل و موضوعات در قوانين ا چشمبه اهميت مسائل مذكور به حدي است كه 

اساسي هر كشوري با عناوين مباني حاكميت، شكل حكومت، ساختار و وظايف دولت، حقوق 
ملّت، منابع و مباني قانونگذاري، نظارت بر قانونگذاري و حكومـت، امنيـت و عـدالت قضـايي،     

ايـن مسـائل در    سياست خارجي، نقش و جايگاه مردم و غيره تصـريح شـده اسـت. تصـريح بـه     
هـا در   بـديل آن  سياسـي (قـانون اساسـي) نشـان از اهميـت و نقـش بـي        -ترين ميثاق حقوقي عالي

  هاي حقوقي و سياسي دارد. نظام» كارآمدي«و » سازي نظام«
با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل و تأسيس ساختار حقوقي و تصويب قانون اساسـي آن،  

آميـز   را مطرح و روابط صلح 1واحده حكومت امت عظيم ادعاي حق به كه ايران اسلامي جمهوري
 در را آن اصـول  و و مبـاني  3دانـد  و سعادت انسان در كل جامعة بشري را آرمـان خـود مـي    2متقابل
 مهـدي  و آسـماني  زعـيم  زعامـت  بـه  جهـاني  جامعـة  انتظـار  در و كـرده  نهادينـه  خود باور و انديشه

 در هـم  و علـم  عرصـة  در هـم  بايـد  قطعاً كند، مي روزشماري سلم) و آله و عليه االله ي(صل  محمدي
                                                                                                                                              

β¨ كريمة  آيه  حكم  اصل يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: به  .1 Î) ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ öΝä3çF ¨Βé& Zπ ¨Βé& Zο y‰ Ïm≡uρ O$ tΡ r& uρ öΝ à6 š/u‘ 
Âχρ ß‰ ç7ôã $$ sù بر را خود  كلي  سياست  است  موظف  ايران  اسلامي  جمهوري  دولت و اند امت  يك  مسلمانان  همة 

 و  اقتصادي ، سياسي  وحدت تا آورد  عمل  به پيگير        كوشش و دهد قرار  اسلامي  ملل اتحاد و  ائتلاف  پاية
  .بخشد  تحقق را  اسلام  جهان  فرهنگي

  گونـه  هر  نفي  اساس بر  ايران  اسلامي  جمهوري  خارجي  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: سياست 152اصل   .2
 و  همـة مسـلمانان    حقـوق  از  دفـاع  كشـور،   ارضـي   تماميت و  جانبه همه  استقلال حفظ ، پذيري سلطه و  جويي  سلطه
  .   است استوار  محارب غير  دول با  متقابل آميز صلح روابط و گر سلطه  هاي  قدرت برابر در تعهد  عدم

  بشـري   جامعـة   كل در  انسان  سعادت  ايران  اسلامي  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: جمهوري 154اصل   .3
  بنـابراين . شناسد مي  جهان  مردم  همة  حق را  عدل و  حق  حكومت و  آزادي و  استقلال و داند مي خود  آرمان را
  مستضـعفين   طلبانـة  حق  مبارزة از ديگر،  هاي ملت  داخلي امور در  دخالت  گونه هر از  كامل  خودداري  عين در
  . كند مي  حمايت  جهان از  نقطه هر در  مستكبرين برابر در
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بـا پـذيرش ابتنـاي قـوانين بـر مـوازين       كـه   ايـن  ويژه به بردارد، گام و كند باور را خود عمل صحنة
فقه غني و سترگ شيعه جامة حكومـت و نظـام سياسـي     1اسلامي و نظام ولايت امر و امامت امت،

و عالمان بزرگ ديني با توليد علـم و معرفـت كارآمـد مبتنـي بـر       هاي پر افتخار بر تن كرده و حوزه
االله (صلوات االله عليهم اجمعين) گام در متن روابط سياسي،  معارف دين و مستنبط از جواهر كلام آل

انـد؛ لـذا تهيـة آثـار مـتقن علمـي و        المللي نهاده و دنيا را متوجه خود ساخته حقوقي، اجتماعي و بين
  نمايد. سنگ مي علمي در اين راستا، بيش از پيش ضروري و حقيقتاً گرانعرضة آن به جامعة 

وار مفـاهيم، جايگـاه، ماهيـت و كاركردهـاي      از اين رو، تبيين و تحليل دقيـق و منظومـه  
در «هـاي سـپهر وحيـاني و كـلام ربـاني و       حقوق عمومي و نظام سياسي اسلام مبتنـي بـر آمـوزه   

از اهميـت فراوانـي برخـوردار اسـت كـه      » عقـل و نقـل  «يعني  2»صحابت دو بال توانمند معرفتي
وجـود   به دليـل » حقوق كيفري«و » حقوق مدني«هاي حقوقي ازجمله  هرچند در برخي گرايش

، »حقـوق عمـومي  «اند، اما اين مهم در  متون مدون فقهي، منابع و آثار مهمي توليد و عرضه شده
كـه شـايد يكـي از دلايـل آن، فقـدان       3ده اسـت و غيره رخ ندا» الملل حقوق بين«، »حقوق بشر«

باشد كه البته فقدان بابي مـدون در  » حقوق عمومي«هاي  ابواب مدون فقهي دربارة مباحث شعبه
هاي آن موضوع در منابع و مصادر دينـي و   خصوص يك موضوع به معناي فقدان مباني و ريشه

يـري نظـام جمهـوري اسـلامي     گ ويـژه پـس از شـكل    اسلامي نيست كه توليد و عرضة آثاري به
بايـد   4ايران، با هدف معرفي و تحليل مباني نظام حقوقي و سياسي اسلام دليل بر اين مدعاسـت. 

                                                                                                                                              
 ، اقتصـادي  ، مـالي  ، جزايـي  ، مـدني   مقـررات  و  قـوانين   كلية     اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:   .1

  عمـوم  يـا   اطلاق بر  اصل  اين. باشد  اسلامي  موازين  اساس بر بايدها  اين غير و  سياسي ، نظامي ، فرهنگي ، اداري
  شـوراي  فقهـاي   برعهـدة  امـر   ايـن   تشـخيص  و  است  حاكم ديگر  مقررات و  قوانين و  اساسي  ونقان  اصول  همة

  .   است  نگهبان
  تعـالي   االله  عجـل « عصـر  ولـي   حضـرت   غيبـت   زمـان  اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: در

 ، شجاع ، زمان  به  آگاه ، باتقوا و  عادل  فقيه  برعهدة  امت  امامت و امر  ولايت          ايران  اسلامي  جمهوري در » فرجه
  . گردد  مي  آن دار عهده  هفتم و يكصد  اصل  طبق  كه  است مدبر و مدير

  . 45-42 ، صةمفاتيح الحيار.ك.: جوادي آملي،   .2
اسـلامي بـه   طرح مسائل و موضوعات مربوط به حقوق عمومي در كلام و بيان فقهاي معزز و حكماي معظـم    .3

ها مرسوم است، معمول نبوده و رواج ندارد. با وجود اين، نبايد چنين پنداشت كـه   اي كه در دانشگاه آن شيوه
هاي عميق فكري و غني علمـي وجـود دارد كـه     باره انديشة قابل ذكري وجود ندارد، بلكه مباني و پايه در اين

  مناسب و مرسوم با حقوق عمومي تدوين و ارائه كند. دستي هنرمند بايد تا مواد خام و پراكنده را به شيوة 
گـذار   دار و استاد پيشكسوت حقوق عمومي و حقوق اساسـي و بنيـان   ناشناسي است اگر در همين مقام از طلايه حق  .4

  ←االله عباسـعلي عميـد  زنجـاني (ره) سـخني      سـازي اسـلامي مبتنـي بـر فقـه سياسـي دانشـگاهي اسـتاد آيـت          نظام
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هاي متشتت و بعضاً متعارض در موضوعات و مسائل حقـوق   اذعان داشت كه به دليل ديدگاه
مسائل حقـوق  عمومي و عدم تفسير صحيح آن در پرتو منابع و مباني اصيل ديني و عدم ارائة 

هاي اصـيل دينـي، خلأهـا و     وار و متكي به زيرساخت عمومي در قالب مفاد منسجم و منظومه
هـاي اساسـي    حـل  شود كه يكي از راه گون مشاهده ميهاي گونا مشكلات بسياري در عرصه

رفع اين معضلات، تبيين و تحليل موضوعات كليدي حقوق عمومي در پرتـو منـابع و مبـاني    
هـاي اسـلام نـاب در     منـد اسـت تـا بتـوان ديـدگاه      اي نظـام  متكي بر انديشـه اصيل وحياني و 

وار مطـرح و ارائـه    هاي حقوق عمومي و مسائل برخاسته از آن را بـا الگـويي منظومـه    عرصه
  كرد.

در » حقوق عمـومي «گيري اين اثر براساس ضرورت تبيين  بر اين اساس نگارش و شكل
نــي در راســتاي تبيــين يــد ادبيــات مــتقن و ســازوار دي) تول1پرتــو منــابع وحيــاني و بــا اهــداف: 

 نظـام جمهـوري اسـلامي،    ويـژه  بـه سـلام  فهـم و تفسـير نظـام حقـوقي ا     هاي تازه دربارة رهيافت
هـاي شـكل گرفتـه در اذهـان      سياسي اسلامي با توجه به پرسـش  -بسط و تعميق نظام حقوقي )2

پژوهـان عرصـة    ي پژوهشگران و دانـش ) تقويت مباني هويت ديني و دانش3انديشمندان و نهايتاً 
  گيرد. صورت مي» حقوق عمومي« ويژه به» حقوق«

 آملي جوادي االله آيت علامه حكيم متأله، استاد بياني و بناني در اثر پيش رو كه رشحات
حوزة مباحث حقوق عمـومي و مسـتنبط و مسـتخرج از انديشـه و افكـار       در »االله ظلهّ العالي ادام«

عاريت و استعاره از آثار مكتوب و مطبوع ايشان اسـت بـه مباحـث و مبـاني نظـري      له و به  معظم
پردازيم و بـر   سياسي اسلام و جمهوري اسلامي مي -حقوق عمومي و مباني تحليلي نظام حقوقي

و بـا اسـتفاده از دو جنبـة روشـنگرانة      »اي الگـويي منظومـه  «محورهاي اساسي آن در چارچوب 
  ود. ش تأكيد مي» عقل«و » نقل«

جو در ميان آثار نفيس و فاخر علمي كه از حضرت استاد علامه جـوادي  و مطالعه و جست
سياسـي، فلسـفي و غيـره بـه       -ابعاد گوناگون قرآني، تفسيري، فقهي، اجتمـاعي  در» زيد عزهّ«آملي 

دهد كه تاكنون تحقيق مستقلي در زمينـة حقـوق عمـومي     مرحلة طبع و نشر رسيده است، نشان مي
آثـاري  » حقوق عمـومي «نه » حقوق«ارائه نشده است. هرچند در برخي از مسائل مرتبط با  تنظيم و

                                                                                                                                              
سـال   30سال فعاليت عميق و تتبع گسـترده در فقـه سياسـي و بـا بـيش از       50نيايد. كسي كه با بيش از به ميان →

تحقيق و تدريس مستمر در حقوق اساسي و حقوق عمومي و با تأليف بيش از سي جلـد كتـاب، آثـاري بـس     
ش شـاد و  هاي حقوق عمومي و فقه سياسي از خود به يادگـار گذاشـت. روح ـ   سنگ و پرمايه در عرصه گران

  يادش گرامي باد.
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كـه   ايـن  هـا ضـمن   كه يكايـك آن  1اند از مجموع مباحث حضرت استاد تدوين و گردآوري شده
ــوده  براينــد زحمــات طاقــت ــا از آن رو كــه  فرســاي استقصــاي علمــي و تفــرسّ فكــري ب ــد، ام ان

ر اين آثار بـا ادبيـات سـاري و جـاري در حقـوق عمـومي متفـاوت        بندي و ادبيات حاكم ب صورت
است و از سوي ديگر هرچند كه بيشتر همين آثار هم راهنما و منبع خوبي بـراي تهيـة ايـن كتـاب     

ها كـه بـا مـتن مـنظم تحقيقـي و آموزشـي        اما به دليل سبك نگارش و حجم مجموع آن 2،اند بوده
اند، لذا اين اثـر در مقايسـه    تناسبي ندارند و در قالب و صورت مباحث حقوق عمومي هم درنيامده

ها بديع و متمايز است. به هر حال مواردي از قبيل نو و بـديع بـودن موضـوع، فقـدان ادبيـات       با آن
بنـدي جديـد    هاي جديد در حقوق عمومي، صـورت  هشي مشابه، كشف و فهم رهيافتمدون پژو

  آورد.شمار  بههاي نوآورانة اين اثر  توان از جنبه ها را مي در بررسي و تحليل اين رهيافت
گفته كه محـور انديشـة    پيش» اي الگوي منظومه«امتياز و نوآوري ديگر اين اثر آن است كه 

بـا  » برهـان «و » برهان (عقـل) «با » نقل«متعاليه و درصدد اثبات هماهنگي  استاد و برخاسته از حكمت
جاي اثر مشهود و ملحوظ است. با ايـن توضـيح كـه آثـار مكتـوب، مطبـوع،        است در جاي» عرفان«

هاي متعدد علمـي   نظير و واجد حوزه شموليت و جامعيت، بي به لحاظعلمي و فكري استاد، هرچند 
و  ، حقـوقي، سياسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي    قرآني، فقهي، اصولي، فلسـفي و ابعاد گوناگون كلامي، 

صورت منظم حول يـك   هاي فكري گسترده، به سياست خارجي است، لكن همة اين آثار و انديشه
و جمع ميان برهـان، عرفـان و   » حكمت متعاليه«چرخند كه آن محور هم، در انديشة استاد  محور مي

گونه كه در   آن 3اند له عقل، شهود و وحي با هم هماهنگ ظمقرآن است؛ چون در منظومة فكري مع
و در تفسير آيات شريفه، استاد ضمن توجه به روايات به مباحث عقلي و  تفسير تسنيم  سنگ اثر گران

را نيز با در نظر گرفتن ابعـاد مختلـف   » حقوق عمومي«اي دارند و لذا مباحث  عرفاني هم توجه ويژه
كنند، از اين لحاظ  قهي، اصولي و غيره حول همان محور تبيين و تحليل ميقرآني، روايي، كلامي، ف

                                                                                                                                              
 ؛هاي فلسفة دين، حق و تكليف در اسـلام  سلسله بحث ؛هاي فلسفة دين، فلسفة حقوق بشر سلسله بحثر.ك.:   .1

ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عـدالت؛   ؛ادب قضا در اسلام ؛الملل در اسلام روابط بين ؛اسلام و محيط زيست
  و غيره.  اخلاق كارگزاران در حكومت اسلامي

كه اين آثار وزين با داشتن موضوعات و محمولات متفاوت، راهنما و منبع خـوبي در تهيـة ايـن اثـر      علت اين  .2
ها همانند ساير آثار نفيس حضرت استاد حول  اند آن است كه مباحث و مطالب مندرج و مطروحه در آن بوده

رحوم محقـق خراسـاني (ره) اشـتراك    م كفايهمحور مبادي، مباني و منابع علوم انساني است و به قول صاحب 
مسـائل و مبـاحثي كـه    انـد.  »فلسفة علم و فلسفة حقوق«در غرض واحدي دارند و يا به عبارت ديگر مرتبط با 

ها در تدوين و حل مسـائل   راحتي از آن توان به است و لذا مي» دانش حقوق«آبشخور مسائل متعدد و پراكندة 
    گرفت.» استعاره«هاي مختلف حقوق  رشته

  . 52و 40 ، صةمفاتيح الحيار.ك.: جوادي آملي،   .3
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هاي عميق  حضرت استاد دارد كه خود اين منظومه نيز ريشه در انديشه» منظومة فكري«اين اثر ابتنا بر 
هـاي دقيـق عالمانـه و     هـاي چنـدين دهـه فعاليـت     فلسفي، كلامي، فقهي، عرفاني و هدف و دغدغـه 

عنوان يكي از اعضاي مجلس بررسي نهـايي قـانون اساسـي     اي نيز به ارد كه در برههحكيمانة استاد د
(مجلس خبرگان قانون اساسي) و عضو شوراي عالي قضايي نقش مؤثري در تصويب قانون اساسي 

  اند.  جمهوري اسلامي ايران و نظام حقوقي و قضايي برخاسته از آن داشته
منبعي تحقيقي بـراي تحليـل   كه  اين ها ضمن نوآوريرو با اين اوصاف و  به هر حال اثر پيش

عنوان يـك منبـع درسـي مهـم و مـورد       تواند به رود مي شمار مي سياسي اسلام به  -مباني نظام حقوقي
حقوق بشر «، »حقوق عمومي در اسلام«استفادة دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري براي دروس 

  قرار گيرد.» انديشة سياسي اسلام«و » ي اسلامي ايرانبررسي تحليلي مباني نظام جمهور«، »در اسلام
دهي شده اسـت. در   شود كتاب حاضر در چهار بخش سازمان گونه كه ملاحظه مي همان

اسـتنباط و مبـاني    ومي سعي شده تصويري از منشـأ، ادلـة  بخش اول با عنوان بنيادهاي حقوق عم
» دين«عمومي به ارتباط دوسوية مند حقوق  حقوق عمومي ارائه شود تا مخاطب ضمن فهم نظام

ببرد. بخـش دوم بـه     هاي حقوق عمومي پي گيري بنيان و نقش دين در شكل» حقوق عمومي«و 
مباحث مهم جامعة سياسي، حكومت و مسائل پيراموني آن اختصاص دارد. در پرداختن بـه ايـن   

با اتكا بـر انديشـة    هاي قرآني و وحياني اي و تطبيقي، معرفي ديدگاه مباحث ضمن مطالعة مقارنه
استاد جوادي آملي مد نظر بوده است. بخش سوم كتـاب، دربـارة عناصـر و اركـان منـدرج در      

ويژه مطالعة امامت و رهبـري در نظـام اسـلامي اسـت و نهايتـاً       بستر حكومت و جامعة سياسي به
 هاي حقوق عمومي از جمله حقوق بشر و حقوق شـهروندي،  بخش چهارم مشتمل بر اهم شاخه

  حقوق اداري و چند شعبة فرعي حقوق عمومي مأخوذ از انديشة حضرت استاد است.
در پايان ضمن ابراز تشكر و سپاس از ارزيابان و ناظران بصير و تيزبين كتاب حاضـر، اعـلام   

جانـب   دارم كه كمال و اتقان اثر، حاصل تلاش آنان و آنچه از خلأ و كاستي است مربوط به اين مي
ضمن آرزوي طول عمر و سلامتي و عزت روزافزون براي حكيم متأله و فقيه فرزانه است؛ همچنين 

له همچون  اي وحياني معظمه االله جوادي آملي (دام عزه العالي) كه انديشه حضرت استاد علامه آيت
كنــد، از مســئولان محتــرم  ســاري زلال و جوشــان، تشــنگان علــم و معرفــت را ســيراب مــيچشــمة 

و اني معارج، پژوهشكدة فقه و اصول، و از مسئولان محتـرم مركـز نشـر اسـراء     پژوهشگاه علوم وحي
(سركار خانم مريم رباني، ويراستار؛ سركار خانم كبري بيون، كنترل فني و سـركار   »سمت«سازمان 

  نمايم. براي طبع و نشر اين اثر سپاسگزاري مي پرداز) خانم رؤيا صالحي، صفحه
  توفيقه بمنه و 

  ادهز ابراهيم موسي




